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 چکیده
های شناسی است و از بهترین نمونهشخصیت ،«شناسی محتوازیبایی»های دانش یکی از زیرمجموعه

حماسی و  ،های آیینیهای ایرانی هستند که سالیان متمادی در عرصه متناسطوره ،شناسیشخصیتهای  تحلیل

هایی ویژه پردازیشخصیت ،شاندیرینگی و باورپذیری ،العادهاند و به جهت سیرتطوّر خارقعرفانی به ظهور رسیده

ای که دارد بیش از همه و چندچهرهرمزآلود  ،به دلیل ماهیتّ مقدس« سیمرغ» ،هادارند. از میان این اسطوره

که به های ایرانی بدل شود. تا جایینمای اسطورهشناسانه را بازتاب دهد و به آیینۀ تمامهای زیباییتواند دریافت می

توانند به راحتی از وی ها میشود که انسانبه موجودی تبدیل می ،شناس معاصراسطوره ،گفتۀ جوزف کمبل

کوشد تا سیر تطوّر شخصیت سیمرغ را در گذر از حماسه به عرفان مشخص  می ار پیش روجست رهنمود پذیرند.

شود و آنچه به او نسبت داده رفتار و گفتار این اسطوره بررسی می ،شناختیعناصر شخصیت ،سازد. در این راستا

تی چندوجهی معرفی سیمرغ را شخصی ،مورد مداقه قرار خواهد گرفت. دستاورد پژوهش ،شده یا در توصیفش آمده

 خواند.« باروری ـ نوزایی»توان آن را قهرمان یا خدایگان نماید که میمی

 .عرفان و دومزیل ،حماسه ،سیمرغ ،پردازیشخصیت ،زیباشناسی محتوا: واژگان کلیدی

 
  

                                                           
 ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.  آموخته دکتری زبان ودانش *

Email: FarhaFar61@yahoo.com 

 (مسئول نویسنده)استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.   **
Email: Ali.Halabi@iauctb.ac.ir 

 82/10/0011تاریخ پذیرش:  10/10/0011تاریخ ارسال: 
 



  851 پردازی سیمرغ در حماسه و عرفانبررسی شخصیت

  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 مقدمّه

ها و اقوام و افراد متفاوت به اشکال گوناگونی  فرهنگ ،ها تدر دیدگاه ملّ 1شناسی  زیبایی

ه کرد. چندین فیلسوف ئشمول از آن ارا توان یک تعریف واحد و جهان شود. لذا نمی تعریف می

مثلاً  ؛اند مطرح کرده شناسی و هگل نظریاتی پیرامون زیبایی کانت ،تاریخ از جمله بورک ۀبرجست

دورۀ  ،دورۀ استیلای ماده بر اندیشه: شناسی شامل سه دوره استهگل معتقد بود تاریخ زیبایی

شناسی این تعریف برای زیبایی ،تعادل ماده و اندیشه و دورۀ غلبۀ اندیشه بر ماده. در این جستار

هیت هنر و هایی است که به مطالعۀ مابحث ،شناسیشناسی یا جمالزیبایی»: برگزیده شده است

 .«پردازدجایگاه آن در تجربۀ بشری و همچنین معیارهای قضاوت در مورد زیبایی می

 ( 141: 1831 ،میمنت ،میرصادقی)

و « محتوا»شناسی زیبایی: شناسی بر دو اصل بنیاد شده استزیبایی ،در عصر جدید

ادراک ی از بالاتر حاجبار خود را معطوف به سطشناسی محتوا ذهن به در زیبایی «.صورت»

د. در موفق به کشف یک نظم نسبی گرد ،و مغشوشبه ظاهر غیرمنظم  یاز تحریکات ند تاک می

کشد از جمله عناصری که ذهن را به چنین چالشی می ،از زمان پیدایش تا کنون ،روند ادبیات

-آید. دانش شخصیتپردازی به دست میشناسی است که خود در پرتو شخصیتشخصیت

در یک اثر  ،در یک شعر یا داستان: های متنی بسیاری صورت گیردتواند در بازهمی ،شناسی

 ادبی یا در چند اثر ادبی مرتبط. 

سازمان  ،شخصیت»: گویدمی ،پردازیشخصیتداران از اولین نظریه ،1گوردون آلپورت

 .«کندتعریف میهای روانی ـ تنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را پویایی از سیستم

شخصیت هر »: شناس بنام معاصر بر این باور است کهروان ،8مان .( و نرُمان.ل13: 1838 ،راس)

 ،هاتوانایی ،استعدادها ،علایق ،رفتار ،سازی ساختمان بدنیهمان الگوی کلی یا هم ،فرد

مجموعه  ،توان گفت که منظور از شخصیتها و صفات دیگر او است. به این ترتیب می گرایش

                                                           
1 Aesthetics 
2. Gordon Willard Allport 
3. Munn, Norman Leslie 

https://plato.stanford.edu/entries/kant/
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توان به دو ( همچنین شخصیت را می3: 1831 ،کریمی) .«یا کل خصوصیات و صفات فرد است

جنبۀ ظاهری و حقیقی بخش کرد. شخصیت ظاهری آن است که شخص در گفتار و کردار خود 

که فرد نخست این: توان شناختاما شخصیت حقیقی را در پاسخ به دو پرسش می ؛دهدارائه می

گیرد؟ دوم این که از درون و از ژرفنای وجود کیست؟ بحرانی چه تصمیماتی میدر شرایط 

-( میرصادقی شخصیت142: 1831 ،کیرک مک) .کندیعنی کدام صفات بیشتر از وی بروز می

فردی است که کیفیت  ،شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی»: کندگونه تعریف میپردازی را این

وجود داشته باشد. خلق چنین  ،کندگوید و میاو و آنچه می در عمل ،روانی و اخلاقی او

 ،کنندهایی را که که برای خواننده در حوزۀ داستان مثل افراد واقعی جلوه میشخصیت

 ( 34: 1831 ،جمال ،میرصادقی) .«خوانندپردازی میشخصیت

های حماسی و توان در متنرا می پردازیبهترین نمونه شخصیت ،با توجه به آنچه ذکر شد

عرفانی مشاهده کرد. از ابرقهرمانان و قهرمانان و ضدقهرمانان گرفته تا سالکان و عارفان و 

و از  ،باختهاز شهریاران و شهزادگان و شهسواران گرفته تا سپاهیان ساده و رنگ ،اولیای حق

برای همه و همه بستری مناسب  ،خدایان و آدمیان گرفته تا جانوران اهورایی و اهریمنی

 آیند.و عناصر آن به شمار می شناختیشخصیت

تر و ماهیتی شاخص ،شانو دیرینگی رمزگونگیها به دلیل ذات اسطوره ،از این میان

: نویسدمی «شناسیاسطوره ردرآمدی ب»کتاب  ۀنامورمطلق در مقدم تاثیرگذارتر دارند. بهمن

 ،حتی بسیار دشوار ،موضوعی دشواربه تنهایی .. .شناسی اسطورهگونه و تعریف اسطوره»

ر بسطوره تعریف ژیلبرای ا ،( او در همین کتاب18: 18۳1 ،نامورمطلق) .«دشومحسوب می

اسطوره عبارت است از »: گویدمید. دوران گزینفرانسوی را برمی شناساسطوره ،دوران

این الگوهای تکرارشونده  (55: همان) .«دار در یک فرهنگالگوهای تکرار شونده روایت

 و گاه اصل به دور افتادهسیر تطوّر خویش گاه از در دار در پهنۀ ادب فارسی بسیارند و روایت

 ،تاریخ پر فراز و نشیب و طولانی این مرز و بوماند. کم و بیشی به حیات خویش ادامه داده بی

 ،زروانی چون ،ادیان مختلفها و های کیش سنتباورها و  ،هااندیشه ،جغرافیایی هایتضاد
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اند. شخصیت پردازی بودههمه خاستگاهی شگرف برای اسطوره ،زرتشتی و مهرپرستی

همیشه  اسطوره. ماندرود و با تغییراتی در طی زمان باقی میاز میان نمی و ماهیت آنها ها اسطوره

پس از  ،های ایرانی اسطورهبسیاری از  ،از این رو کندخود را حفظ مییا کارکرد  پیام و کنش

 به آنچه. دهندمیادامه حیات به  ،با تغییراتی در عرفان ظاهر شده ،اوج و فرود در حماسه

اگر »: پور. به گفتۀ ابوالقاسم اسماعیلستا کند بیان رمزی آنهاها کمک می دگردیسی اسطوره

 .«شناسی داردو قوماسطوره نیست و تنها ارزش فولکلوریک  ،فاقد بیان رمزی باشد  اسطوره

  (81: 1831 ،اسماعیل پور)

تری دارند. آنها پردازی شگرفای شخصیتجانوران اسطوره ،های ایرانیاز میان اسطوره

از دیرباز نقش  کنند. حیواناتها ایفا میاند و نقشی ویژه در روند داستانباورپذیر و قابل درک

او را به  ،ر آنبستگی با طبیعت و عناصِانسان به همنیاز و اند  ای در زندگی آدمیان داشته ویژه

دستی جانور در زندگانی بشر به هم ،بر این  . افزونکرده استشدن به جانوران هدایت  نزدیک

 ،دورکیمرک ) .بیشتر و استوارتر است ،سبب خویشاوندی حاضر در سرشت این دو موجود

در »: گویدمی« آن هستی ،تو»در کتاب  ،شناس بنام معاصراسطوره ،1کمبلجوزف (811: 1834

العادۀ جانوری بود که متفاوت از دیگر ظاهر خارق ،کانون هیبت و بزرگی ،جوامع ابتدایی

کرد یا نوع خاص جانوری بود که باید هوشمند و درخشان باشد و عمل می ،اشاعضای گونه

نیز وی در کتاب  (84ـ  1: 18۳4 ،کمبل) .«گیر در طبیعت داشته باشدشکلی عجیب و چشم

با حرمت و احترام همراه  ،نگرش مذهبی نسبت به اصل حیوان»: گویدمی« اسطورهقدرت »

 ،هارسد. انسانبرداری در مقابل الهامات حیوان میاست و حتی گاه فراتر از این رفته و به فرمان

 «شود.تبدیل میگیرند و حیوان به الگویی برای نحوۀ زیستن ایشان از حیوانات رهنمود می

طور معمول  بهرا حیوانات  ،شناس سوئیسیروانفیلسوف و  ،1یونگ( نیز 111ـ  1833:1 ،کمبل)

  (11۳ـ  81: 183۳ ،یونگرک ) .داندمینماد زندگی غریزی انسان 

                                                           
1. Joseph Campbell 

2. Carl Gustav Jung  
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مقدس و « توتمی»اسطورۀ سیمرغ است.  ،اندبهترین نماد برای آنچه کمبل و یونگ گفته 

ها و عناصر اساطیری ترین شخصیتاو را در زمرۀ مهم ،پردازی شگفت آنرمزآلود که شخصیت

 آورد. و آیینی درمی

رود بیشتر منظور می شناسیزیباییبه طور معمول هرگاه سخن از  شایان مداقه است

شناسی محتوایی است که زیبایی ،منظور از آن ،شناسی صورت است. اما در جستار حاضرزیبایی

به روند رویدادها و  ،صنایع ادبی و ظاهر نوشته ،هابیش از توجه به آرایه ،هگامی فراتر نهاد

 پردازد.عناصر درونی و پیچیده فرامتنی می

بندی درنگ تقسیمبی ،کنیمشناختی صحبت میکه دربارۀ عناصر شخصیتهمچنین هنگامی

عناصر »کتاب پردازی که بیشتر بر پایۀ های شخصیتآشنا و مرسوم انواع شخصیت و شیوه

ضمن ارج نهادن  ،شود. نویسندگان این مقالهبه ذهن متبادر می ،جمال میرصادقی است« داستان

پس از بررسی کارکرد ارزشمدارانه  ،هایی که بر این اساس نگاشته شدهبه پژوهش

-زیرا تحلیل شخصیت قهرمان اسطوره ،برگزیدند رویکردی جدید ،ایپردازی اسطوره شخصیت

لی و حسن) .اندها پیش از این نیز روی دادهطلبید. این نوآوریشناسی میدیدگاهی اسطوره ،ای

 ( نیز ذهن خواننده آشنا به مطالعاتی از این دست است23: 18۳2 ،پیرصوفی

 1باور ژرژ دومزیل ،شناسیگانۀ مهم و تاثیرگذار اسطورهاز میان رویکردهای شش ،پس

شخصیت سیمرغ  ،انتخاب شد تا از این دیدگاه« گانهگرای سهکنش»موسوم به نظریۀ  ،فرانسوی

در حماسه و عرفان به طور کامل نمایان شود و روند و سیر تطوّر آن مشهود گردد. زیرا تاکنون 

های ایرانی های هند و اروپایی و به ویژه اسطورهشناسی همانند او به اسطورههیچ اسطوره

 نپرداخته است. 

سیر تطوّر و  ،شناسی محتواییای از زیباییبه عنوان زیرمجموعه تا کوشدپژوهش می این

 ،ردپای این اسطوره را در اوستا ،پردازی سیمرغ را نمایان سازد. از این رونحوۀ شخصیت

های اشراقی ـ عرفانی متن ،های حماسی پس از شاهنامهمتن ،شاهنامۀ فردوسی ،های پهلوی متن

                                                           
1. Georges Dumezil 
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گردد و ابیات هایی ذکر میشاهد مثال ،برای هر مرحله ،گیرد. همچنینالطیر عطار پی میو منطق

ها یا شوند. سرانجام پس از افکندن نگاهی اجمالی به نظریۀ قهرمانمی و روایات تحلیل

 آید.شخصیت و ماهیت فرجامین سیمرغ به دست می ،های سه کنش دومزیلخدایگان

 طرح مسأله

پردازی شناختی جایگاهی ویژه دارد. شخصیتشخصیتدانش  ،شناسی محتواییزیبایی در

هرچند ناخودآگاه  ،های راستین چه در ادب حماسی و چه ادب عرفانی این مرز و بوماسطوره

روشن  ،مسألۀ اصلی این پژوهش دستانه و قابل مداقه است.اما بسیار چیره ،صورت پذیرفته

گذار از عرصۀ حماسه به وادی در  ،هاشناختی یکی از این اسطورهکردن سیمای شخصیت

از  ،پردازی سیمرغآید که شخصیتاین جستار در پی اثبات این فرضیه بر می عرفان است.

تواند جهات مختلف نمایشی و داستانی بسیار دقیق بوده و او قهرمانی است بلامنازع که می

  وری در ادب فارسی باشد.ابرقهرمان یا خدایگان شگفت نوزایی ـ پیشه

 سؤال و هدف پژوهش ،روش

 ،تحلیل شخصیت گرفتن از شیوۀبا تکیه بر رهیافتی منطقی و با بهره تا کوشدجستار می این

اسطورۀ سیمرغ را بسنجد و ضمن روشن کردن مسیر تطوّر این اسطوره از پیش از حماسه تا 

 : ها پاسخ دهدبه این پرسش ،عرفان

 نقش اساسی دارند؟  ،پردازی سیمرغچه رویدادهایی در شخصیتـ 1

 ؟دارد یابرجسته شناختیشخصیت یهاژگییو سیمرغ در گذر از حماسه به عرفان چهـ 1

به شناخت بهتر مردمان این سرزمین  ،چرایی و چگونگی آن ،چیستی ،شناخت این اسطوره

 پژوهان روشن نماید.تواند چراغی فرا راه ایرانانجامد و میمی

 پیشینۀ پژوهش

اما بیشتر آنها دربارۀ  ،شناسی تحقیقات بسیاری صورت پذیرفته استزیبایی دربارۀهرچند 

-های انجامشناسی محتوا توجه شده است. پژوهششناسی صورت بوده و کمتر به زیباییزیبایی
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ها نیز اند اما آن انسجام و پیوستگی را نداشته به موضوع اسطورههرچند درخور توجه ،شده نیز

دربارۀ پیوند حماسه و عرفان نیز تحقیقات مستقلی صورت  ،سویی دیگراند. از نپرداخته

انسان آرمانی و کامل در حماسه و » ،نوشتۀ حسینعلی قبادی« هاآیین آینه»است و آثاری چون  گرفته

های مایهبه مقایسۀ بن ،پناهاثر یدالله قائم« عرفان در شاهنامه»نوشتۀ حسین رزمجو و « عرفان

های انسان کامل در این دو نوع بزرگ ادبی را نشان داده ویژگی ،رفان پرداختهمشترک حماسه و ع

اند؛ اما به دنبال های عرفانی نظر افکندههای شاهنامه و برخی متنو اشاره وار به رابطۀ میان اسطوره

از ادب حماسی به ادب عرفانی  ،اسطورۀ سیمرغ در داستان طولانی حیاتش بررسی شخصیت

ها در شاهنامۀ فردوسی پرداخته پردازی اسطورههرچند به بررسی شخصیت ،همچنیناند. نبوده

( و اندیشمندان بسیاری از جمله بهمن 18۳۳ ،پور اسفدنرک رسائی و عباس) استشده

اند اما تاکنون های ایرانی را از دیدگاه دومزیل سنجیدهپور اسطورهنامورمطلق و بهروز غریب

پردازی اسطورۀ سیمرغ نپرداخته به تحلیل عناصر شخصیت ،از این دیدگاه ،ایرساله یا مقاله ،کتاب

 رسید.نظر میضروری به ،در این زمینه ،پژوهشی روشمند است. از این رو انجام

 بحث و بررسی

شود که شخصیت پردازی یک اسطوره زمانی انجام میو شخصیت شناسی محتواییزیبایی

 ،پذیرفته شده یافته او را واقعی جلوه دهد تا از سوی آحاد مردمدر پیرنگ داستانش بازتاب  ،آن

 (34ـ  1: 1831 ،جمال ،رک میرصادقی) .ذات پنداری کرده و حتی با او همدردی کنندبا او هم

 : بررسی مرحله به مرحلۀ زندگی آن اسطوره است ،گام برای رسیدن به این امر نخستین

است. این مرغ خرد و چندین کتاب آیینی دیگر آمدهمینوی ،بندهشن ،نام سیمرغ در اوستا 

« عنقا»و « شاهین» ،«سیرنگ»شود و گاه با های گوناگونی خوانده میای به نامآیینی و اسطوره

گردد. یکی بودن سیمرغ با سیرنگ قابل پذیرش و اثبات است و عنقا نیز در متون یکی می

ای این دو دیگرگون است؛ اما درباره کارهاست هرچند خویشمتأخّر جایگزین سیمرغ شده

رسد در روایات مختلف از یکی بودن شاهین و سیمرغ اختلاف نظر هست. گاه به نظر می

ها و هیأت این مرغان وجود ندارد یا اگر دارد های گوناگون اختلاف خاصی میان ویژگیفرهنگ
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ن پرندگان و مرغان بسیار اندک است. در برخی موارد نه وجوه افتراق که وجوه تشابه میا

: است. مثلا واحددوست معتقد استانگاری ایشان با سیمرغ گردیدهاساطیری ملاک همسان

معنای شاهین بوده و نباید با حذف است بهنیز آمده« سئن»شکل در اساطیر ایران که به« سین»

آن مانند  ریشۀهای همیابی شود. زیرا کلمهکار رفته و ریشهبه« سی»شکل به ،از آخر آن« ن»

در شاهنامه و کتب دیگر اساطیری مؤیّد این امر است که سین یا سئن یک تک واژه « سیندخت»

در « سین»دانیم که ( امّا می1۳۳: 183۳ ،واحددوست) .شودشمرده می« مرغوسئن»از کلمۀ 

: 183۳ ،رک رضی) است که خدای ماه بود« لیلنن»و « لیلان»نخستین کودک  ،اساطیر سومری

امر  ( این133: همان) .تنها تنی بود که به میان دوزخ افکنده نشد ،( و از میان فرزندان ایشان132

-جلالی) شودلقب خدا( با سیمرغ شباهت دارد و به شاهین ترجمه می) «سیینِا»ودا که در ریگ

تقدسّ که شاهین و عقاب در میان اقوام دیگر از یا این موضوع  (۳ـ  11: 1843 ،نایینی

کند که بتوان سیمرغ را شاهین یا عقاب فرض کرد. این احتمال را زیادتر می ،برخوردار هستند

شکل صریح سیمرغ را با آن دو پرنده یکی توان بهبازهم نمی ،اگرچه با وجود این مطالب

به نیز از مرغی « یشتبهرام»ای شدن این پرنده ریشه دارد. در خود در اسطوره ،دانست. این امر

هایی با سیمرغ دارد. هرچند برخی این دو را یکی شود که شباهتیاد می« وارغن»نام 

بیند که بتوان آنها را های این دو را بیش از آن میتفاوت رضی وجوداند؛ مثلاً هاشم  ندانسته

رو  که این امر از این ( و دلیل آورده1111: 1831 ،؛ و رضی231: 1842 ،رضی) یکی دانست

شود اما در مورد پذیرش نیست که در اوستا بازگیری فرّۀ ایزدی به وسیله وارغن انجام می

 همان() .دار چنین کاری نیستشاهنامه سیمرغ عهده

اند. مثلا کویاجی سعی ای غیر ایرانی در نظر گرفتهاصل و ریشه ،برخی برای سیمرغ ،نیز

ها با دلیل خویشاوندی این افسانهد و بههای سکایی مربوط سازدارد سیمرغ را به افسانه

نظر های چینی و داستان پرندگان ایشان بیابد. بههای چینی نمونۀ سیمرغ را در اسطوره افسانه

هایی چون زال و های مربوط به سیستان و سکاییدلیل دخالت سیمرغ در داستانرسد بهمی

( کویاجی در یکی از 111و 33 ،14 ،11: 1833 ،کویاجی) .تأملّ باشد استدلالات او قابل ،رستم
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سترگ سئنا بر بالای  کند که پرندهعنوان کوهی یاد میبه ،( از کوه اُپارسن33: همان) صفحات

 .های چینی استهای مربوط به سیمرغ مطابق داستانآن لانه دارد. او بر آن است که داستان

 (31ـ  31: رک همان)

کنیم. با این توضیح را در حماسه و عرفان بررسی میشناختی سیمرغ اینک عناصر شخصیت

 شود.های بسیار خودداری میکه برای پرهیز از اطناب ممل از آوردن شاهدمثال

 سیمای تطوّر شخصیت سیمرغ

 : این بخش بر سه محور استوار است 

 ؛شخصیت سیمرغ پیش از حماسهـ 1

 ؛شخصیت سیمرغ در حماسهـ 1

 .شخصیت سیمرغ در عرفانـ 8

 شخصیت سیمرغ پیش از حماسهـ 1

 سیمرغ در اوستا ـ1ـ1

زیرک و  یمرغ ،( و آن231: 1842 ،رضی) است 1«مرغو سئنه» ،ریشۀ واژۀ سیمرغ در اوستا

سیزدهم و در  یشت دارد. در« کامرو» و «امرو»های گوناگونی مانند  خردمند است که اسم

م و اولین معلّ ،«اهومشتوت»سیمرغی به نام  سیزدهم و نود و هفتم ،های بیست و پنجم فقره

یعنی  ،اوستا های چنین محافظت و نگهداری یکی از درخت است؛ هممربّی بشر معرفی شده

به  ،قرار دارد «فراخکرت»میان اقیانوس که در  «همه تخمه»یا درخت « ویسپوبیش»درخت 

فقرۀ نود و هفتم  هم در ،یشت فروردین در ،اوستا در« سَئِنَ»است. همچنین سیمرغ واگذار شده

-نام شخصی حکیم و روحانی نیز استفاده شده به عنوان ،و ششم و هم در فقرۀ صد و بیست

 ،اوشیدریرک ) .استپیروان و شاگردان زرتشت آمده در نام او ،دینکرد هفتم و نهم است و در

 : است« فراخکرت»آشیانۀ او در اقیانوس  ،نیز( 812: 1832

                                                           
1. mereghu saena 
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که در وسط دریای فراخکرت  ،در بالای آن درختِ سیمرغ ،رشن پاکای  توو »

 «ویسپوبیش»آن }درختی که{ دارای داروهای نیک و داروهای مؤثّر است و آن را  ،برپاست

ما تو را به  ،استها نهاده شدههای تمامی گیاهبخش( خوانند و در آن تخمهمه را درمان)

 (575: پورداوود ،هایشت) .«خوانیمیاری می

   عدالت است: فرشتۀ ،او در جایی دیگر 

 .«طلبیدیمیاری می رشن( را از آشنایان سیمرغ به) عدالت زمانی بود که ما فرشته»

 (11: همان)

ارتباط  ،اوستایی و حضور آن در بخش اوّل واژۀ سیمرغ« سئن»بین مصداق واقعی  ،برخی

یکی از خردمندان و روحانیون عهد باستان و زمان  ،«سائنا»یا « سئنه»یابند. گفته شد که می

دانست و در آن زمان به مداوای بیماران شهرت یافته بود. این زرتشت است که پزشکی می

ای سیمرغ صورت اسطوره ،تواند انعکاس شخصیت وی در اوستا باشد. از این منظرسیمرغ می

چندان توان  ،به صرف انسان بودنش ،ان واقعیی تاریخی است. زیرا انس«سائنا»شده و ماندگار 

 ،آید تا اسطوره شود. جنبۀ پزشکی سائناای شدن ندارد پس به کسوت حیوانات در میاسطوره

شده و نسبت داده ،یعنی درخت ویسپوبیش ،نشینددر اوستا به درختی که سیمرغ بر بالای آن می

دست و او را در نقش یک پزشک چیرهبه خود سیمرغ رسیده  ،های متأخّردر شاهنامه و متن

 (133: 183۳ ،رک رستگاررفسائی) .استنمایان ساخته

 های پهلویسیمرغ در متن ـ2ـ1

است از دو شکل و تلفّظ از این مرغ هایی که از پهلوی میانه به دست ما رسیدهدر متن 

اش با افسانه ،«مینویِ خرد»و « بندهشن»که در  1«سنه موروک»و  1«سن موروو»: آگاهی داریم

جانوران به چهار دسته  ،شرح و تفسیر مطابق معمول وجود دارد. به عنوان مثال در بندهشن

است. « سیمرغ سه انگشت» ،ترینشانبزرگ ،که پرندگان هستند ،شوند که از دستۀ دومتقسیم می

                                                           
1. sen muruv 

2. sene muruk 
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 31: 18۳1 ،دادگی) .کندزندگی می ،دهد و در دریای فراخکرتسیمرغ به پستان بچه را غذا می

 : شوندمرغان به هشت دسته تقسیم می ،از دیگر سوی (3۳ـ 

تر است؛ و نیز در میان ایشان دو مرغ دارای تر است تا آنکه کوچکاز آنکه بزرگ»

 (815: همان) .«فراز آفریده شد که سیمرغ و شبکور است ،طبیعت خاص

ترین پرندگان است که در شود. او بزرگدر اینجا نیز سیمرغ از پرندگان خاص شمرده می

درخت همه  ،جایگاه او ،در مینوی خرد نسبت به او وجود دارد. متن بندهشن توجهی ویژه

 : تخمه دورکنندۀ غم است

هزار  ،در درخت دورکنندۀ غمِ بسیارتخمه است و چون از آن برخیزد ،آشیان سیمرغ»

و تخم از آن پراکنده شاخه از آن درخت بروید و چون بنشیند هزار شاخه از آن بشکند 

 (71ـ  78: 8115 ،خردمینوی) .«شود

به ) .در بندهشن در اقیانوس فراخکرد جای دارد ،خود این درخت دورکنندۀ غم ،هرچند 

 چنین است:توصیف این درخت و سیمرغ این« زادسپرم»نیز در  (114: نقل از همان

فراخکرد آفرید که همۀ انواع ها را در میان دریای درخت در بر دارنده همه تخمه» 

تخم  ،گیاهان از آن رویند و سیمرغ در آن آشیان دارد. هنگامی که در آن به پرواز آید

ها با باران باز به زمین باریده شوند و هوم سپید را در خشک را به آب افگند و آن تخم

 .«زندگان استکنندۀ مرگگر مردگان و بینزدیکی آن درخت آفرید که دشمن پیری و زنده

 همان()

 شخصیت سیمرغ در حماسه

یعنی در شاهنامه و دیگر متون حماسی به چشم  ،در حماسه ،ترین حضور این اسطورهبیش

شود که شاید های متعددی ظاهر میدر نقش ،در این دورۀ پرشکوه خویش ،آید. این اسطورهمی

جانور یا  ،برای زال و خاندان اوست. توتم 1«توتم»در نقش یک  ،ترین آنهابتوان گفت پر رنگ

                                                           
1. Totem 
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برای آن  ،(11: 1831 ،آزادگانرک ) ها و جوامع بدوی به آن اعتقاد دارندکه انسان گیاهی است

رک ) .دانندمی ماورایی ینیرو و قدرت خاصی قائل هستند و آن را دارایتقدّس و سپندینگی 

 ،توتم»: معتقد است ،بنام اتریشیشناس شناس و جامعهروان ،1فروید (111: 18۳1 ،همان

 ۀدر وهلکه ؛ برای دیگران آور خطرناک و وحشت و برای گروه خویش آزار حیوانی است بی

های  پیام ،برای آن گروه . اوحامی و نگهبان آن است هدوم فرشت ۀنخست جدّ گروه و در وهل

ها نشناسد و آ را می فرزندان خود ،حال که برای دیگران خطرناک است عین فرستد و در غیبی می

مقدّس را بر عهده  ۀطور کسانی که توتم واحدی دارند این وظیف دارد. همین را مصون نگاه می

دارند که توتم خود را نکشند و یا از بین نبرند و از گوشت آن نخورند وگرنه از مکافات عمل 

 (1۳: 1821 ،فروید) .«خود در امان نخواهند بود

 

 فردوسیسیمرغ در شاهنامه 

گیرترین شخصیت و جانوریش چشم ،انسانی ،اگر بگوییم سیمرغ با سه بعد مینوی» 

این ( 1۳1: 183۳ ،واحددوست) .«سخنی به گزافه نخواهدبود ،سمبلیک و نمادین شاهنامه است

همان است که از آغاز  ،گیرد. چهرۀ برتر ویای دوگانه به خود میاسطوره در شاهنامه چهره

گذارد و تا جایی که رستم حضوری پررنگ پا به عرصۀ حماسه می ،شاهنامه در« زال»حضور 

های چندگانه کند. چهرهظهور می ،هست و همیشه و هرجا نیاز به قدرتی فرابشری است ،دارد

-گر زال و وابستگان او؛ پزشکی چیرهدهنده؛ حمایتمادر و پرورش: او در شاهنامه عبارتند از

 ای پلید و اهریمنی.ای نهان؛ راهنما؛ چهرهدست؛ پیشگو و دانای رازه

 دهندهـ در نقش یک مادر و پرورش

 ،بیندروی میفرزند را سپیدموی و سرخ ،سام: گیردکه به گاهِ پروراندن زال شکل می 

دهد وی را به البرزکوه افکنند تا هم از آورد و فرمان میوجودش را تاب نمی ،برآشفته گشته

                                                           
1. Sigmund Freud 
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یابد و چون بر پدر نماند. اما سیمرغ او را می ،ننگ کشتن فرزند وی دورش گردانند و هم

 : پروردفرزندان خویش می

 سیمرغ و چنگ ،فرود آمد از ابر

 ببردش دمان تا به البرز کوه
 

 سنگبزد؛ برگرفتش از آن گرم 

 که بودش بدانجا کنام گروه
 

 (31ـ38)فردوسی، داستان منوچهر: 

سازد. آموزگاری ای است که زال را با روح خرد آشنا میپرورانندهاو مربی و » ،از این پس

سرمایه  ،بخشددهد و میآموزد. آنچه این مربّی به زال آموزش میاست که نیک و بد را به او می

 (134ـ  1: 1883 ،مختاری) .«و نیروی کیفی و کمی اوست

 ـ در نقش حمایتگر 

شود و وی آن را ظاهر می ،برای زال و پسرش ،گر و پشتیبان سیمرغنقش حمایت ،از اینجا

دهد و وی را از همراهی و کند. او پری از پرهای خود را به زال میدر طول حماسه حفظ می

سیمرغ » ،و از فراز این دلبستگی سازدمطمئن می ،یاوری خویش هرجا و هر زمان که نیاز باشد

 شود:زال می( 18: 18۳4 ،کاشانینژادحسن ،فراستی) «پدر معنوی
 ... گرت هیچ سختی به روی آورند

 بر آتش برافکن یکی پرّ من 
 

 ، ور از نیک و بد گفت و گوی آورند 

 ببینی هم اندر زمان فرّ من
 

 (183ـ  183)فردوسی: 

 دستـ در نقش پزشکی چیره 

دانست دانند که پزشکی مییار و همراه زرتشت می ،«سائنا»یا « سئنه»برخی سیمرغ را همان 

است. در شاهنامه دو بار به طبابت سیمرغ ای یافتهای اسطورهچهره ،و به مرور و گذر زمان

او را برای درمان  ،جویدهربار که زال از پرورندۀ خویش یاری می ،شود. درواقعاشاره می

خواند. سیمرغ عملی طلبد. نخستین بار آنجا است که زال او را بر بالین رودابه می می

 دهد و آن سزارین است. العاده را به جهان بشر آموزش می خارق
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هم  ،منظور تولّد رستمبه ،دستورات او به زال» ،«حماسه در راز و رمز ملی» نگارندۀ گفتۀبه 

بار دوم ( 131: 1883 ،مختاری) .«ای است از جادو و خردپزشکی است و هم ایزدی. او آمیزه

شود در جنگ رستم و اسفندیار است. رستم مجروح و که سیمرغ برای درمان فراخوانده می

دست بر بالین سیمرغ چون پزشکی چیره ،دیده و در شرف مرگ هستند. دیگرباررخش آسیب

بخش گر و جانآید. سیمرغ در اینجا نیز مظهری از خردمندی و جادوی است؛ او یاریرستم می

از ادامۀ نبرد با اسفندیار ناامید  که رستم و اطرافیانشاست و حکیم و خردمند. درست جایی

 ،زال برای نجات جان رستم و بیش از آن برای نجات زابلستان ،کنندشده و احساس ناتوانی می

 خواند.سیمرغ را فرامی

 ـ در نقش پیشگو و دانای رازهای نهان

 فرزند است:دهد که به دنبال شود. نخست از آمدن سام خبر میاو چهار بار در این نقش ظاهر می 

 چنین گفت سیمرغ با پور سام

 پدر سام یل پهلوان جهان

 استبدین کوه فرزندجوی آمده
 

 دیده رنج نشیم و کنامای  که 

 سر افرازتر کس میان مهان

  استتو را نزد او آبروی آمده

 (113ـ  181فردوسی، داستان منوچهر:)

 دهد:رستم خبر میدو دیگر زمانی است که چونان پیشگویی مطمئن از آینده 
 کزین سرو سیمین بر ماهروی

 

 یکی نره شیر آید و نامجوی 
 

 (1431)همان، داستان منوچهر: 

دارد و رستم را به راز کشتن وی آشنا های اسفندیار پرده بر میسه دیگر که از راز چشم

رستم سازد و چهارم از فرجام شوم کسی که اسفندیار را بکشد آگاهی دارد و این را به می

 : کندگوشزد می
 چنین گفت سیمرغ از راه مهر
 که هرکس که او خون اسفندیار

 

 بگویم کنون با تو راز سپهر 
 ورا بشکرد روزگار ،بریزد

 

 (1132ـ  1133)همان، اسفندیار: 
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 ـ در نقش راهنما

شود؛ چه آن هنگام که در قالب پزشکی سیمرغ اصولاً همیشه در نقش راهنما ظاهر می 

پردازد و چه آن هنگام که رستم را به آوردن چوب گز و دست به مداوای بیماران میچیره

 : شودساختن تیر از آن رهنمون می

 : دهدنیز خود او چگونگی پرتاب تیر را به رستم آموزش می
 بزه کن کمان را و این چوب گز

 ابر چشم او راست کن هر دو دست
 

 بدین گونه پرورده آب رز 

 مردم گزپرستچنان چون بود 
 

 (1814ـ  1811)همان: 

 

 ای پلید و اهریمنیـ در نقش چهره

در شاهنامه به چهرۀ  ،ای اهورایی و تا حدودی مادینه داشت. اماسیمرغ چهره ،جاتا بدین 

 ،نماید. در واقعهای مختلفی رخ میسیمرغ در شاهنامه با چهرهخوریم. دیگری از وی نیز برمی

تنها یک بار از وی به عنوان موجودی  ،در جهان زیر سیطرۀ سیمرغدر پهنۀ ادب فارسی و 

غیر از  ،خان اسفندیار است. گویا این سیمرغشود و آن در هفتاهریمنی و شر نام برده می

 ،هیچ شباهتی به سیمرغ یاد شده که توتم خاندان رستم و زال است ،تنومندی و جادوانه بودنش

سیمرغ اوستا یا بندهشن یا حتی متون بعد از شاهنامه هم ندارد. ندارد. او حتی هیچ شباهتی به 

ای رود که برخی ریشهخان اسفندیار تا به جایی پیش میچهرۀ اهریمنی و پلید سیمرغ در هفت

( البته خود فردوسی این 1۳: 1811 ،رک نولدکه) .اندغیرآریایی و غیراوستایی برای آن جسته

 اند:دنر آن یکی می« جفت»سیمرغ را 

 بپرهیز از وی نباشد شگفت

 که آن جفت من مرغ با دستگاه
 

 مرا از خود اندازه باید گرفت 

 به دستان و شمشیر کردش تباه
 

 (1133ـ 113۳)فردوسی: 
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 شنویم به قرار زیر است:می« گرگسار»تصویری که از سیمرغ در این داستان از زبان 
 یکی کوه بینی سراندر هوا

 کار جویکه سیمرغ گوید ورا 

 اگر پیل بیند برآرد به ابر

 نبیند ز برداشتن هیچ رنج

 بالای اودو بچه است با او به

رد پر  چو او بر هـــوا رفت و گستـ

 براو بر یکی مرغ فرمانروا 

 چو پرّنده کوهی است پیکارجوی

 ز دریا نهنگ و به خشکی هژبر

 مر او را چو گرگ و چو جادو مسنج

 همان رای پیوسته با رای او

ـد فرّ  ندارد زمین هــوش و خورشیـ
 

 )همان(

 ،رک یاحقی) کندیاد می« اهریمنی»و « اژدهاسان»ای یاحقی از این پرنده به عنوان پرنده

 (1۳1ـ  1: 1841 ،هدایت) ( و هدایت نیز همین بر همین عقیده است.111: 1832

 

 هاسیمرغ در دیگر حماسه ـ2ـ2

در این  ،نهد و شخصیت سیمرغ نیزرو به افول می حماسهدنیای رنگارنگ  ،پس از شاهنامه 

و  نامهتنها در سام ،های حماسی بعد از شاهنامهشود. سیمرغ در منظومهرنگ میکم ،وادی

زورمند و  ،از سیمرغ توانا ،نامه سامۀ ؛ در منظوماست برخوردار ویژه کارکردی نامه ازگرشاسب

 به که انگیز نامه از سیمرغ جز همان مرغ شگفتدر سام ،در واقع نیست؛ خبری شاهنامه گر چاره

شود  تبدیل می ای پرنده به او. ماند نمی باقی چیزی ،کند می تیره را جهان بالش و پر ،پرواز هنگام

طلسم جمشید  ،که سامینبعد از ا ،نامه سام در گیرد. که برای نابودی دشمن خود از سام کمک می

را  «دیو ارقم»خواهد که  بیند که سیمرغ است و از او می پیکر می ناگهان مرغی عظیم ،گشاید را می

پذیرد و سوار  می سام (412ـ  3: 18۳1 ،نامه سام) .استهایش را نابود کرده از بین ببرد؛ زیرا بچه

پای دیو را از  رود و با راهنمایی و یاری او ارقم می ،دیو جایگاه ارقم ،«کلنگ»بر سیمرغ به دشت 

بندد که همواره از فرزندان و خاندانش  با او پیمان می ،آورد. سیمرغ به پاداش این کار درمی

کند و از مقام  تغییر می شاهنامه به نسبت نامه سام سیمرغ درۀ ( چهر441: همان) .دمحافظت کن
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نوع  احمد طباطبایی علّت این تغییر را تأثیرپذیری از فرهنگ عرب و تباهی شود. او کاسته می

بیشتر موجودات شگفت و اساطیری ایرانی که مظهر روح پاک  ،داند که در پی آن می هحماس

دهند و به شکل شیاطین و ارواح پلید اساطیر آن قوم  اصالت خود را از دست می ،ایرانی است

 (11: 1843 ،طباطبایی) .شوند ظاهر می

ظاهری و  جنبۀ اما نیست؛ خبری سیمرغ اهورایی و تقدّس جنبۀ از ،نیز نامه گرشاسب در

بار در  شود. سیمرغ در این منظومه نقش خاصی ندارد و فقط یک محسوس آن برجسته می

به درختی « رامنی» هدر جزیر ،شود. گرشاسب در سفر خود به اقیانوس هند داستان ظاهر می

 آشیانه اوستا ای است که در تخمه سیمرغ است. این درخت شبیه درخت همه هرسد که آشیان می

 سایر مانند ،منظومه این سیمرغ ،در واقع( 118: 1814 ،اسدی طوسی) .استشده معرفی سیمرغ

اساطیری پیدا  ۀآمیز صوری است که جنب های اغراق به همراه توصیف ،آن یریاساط عناصر

. باشد کردگان گم راه راهنمایی و کمک شاید تنها نامه گرشاسب اهورایی این مرغ در ۀکند. جنب می

 رساند:کند و به سرمنزل مقصود میایشان را تیمار می ،او
 سیمرغ راست ،چنین گفت کاین جای

 چو گمراه بیند کسی روز و شب  

 از ایدر برد نزدش اندر شتاب

 به سوی ره راست باز آردش 
  

 پادشاست... ،همه ،که برخیل مرغان 

 ، توشگی جان رسیده به لب بی ز

 به منقار آب  ،به چنگال میوه 

 ناز آردش  ،ز مردم که را دید
 

 (14ـ  12و  11)اسدی طوسی: 

ای نیست؛  اسطوره های کوتاه به سیمرغ نشانی از این پرند جز اشاره ،«برزونامه» ۀدر منظوم

هایش به خاندان زال  کک کوهزاد خطاب به رستم از پرورش زال به دست سیمرغ و از کمک

 (111و  142: 1831 ،برزونامه) .گوید می

است. در سیمرغ راهنمای پراکندگان و بهتر از جملۀ دانندگان شمرده شده« فرامرزنامه»در 

رساند یا مرد بازرگان را که در دریا گرفتار آمده سرمنزل میکردگان بیابان را بهراه گم ،آنجا نیز

 آورد. دهد و به ساحل مینجات می ،است



  878 پردازی سیمرغ در حماسه و عرفانبررسی شخصیت

  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

در آثار  ،شودآن جنبۀ متافیزیکی این اسطوره نمایانده میکه در  ،برخلاف شاهنامه ،در واقع

-سیمرغ رفته رفته به یک فرد مشخص از مرغان تبدیل می ،نامهبه ویژه در سام ،پس از شاهنامه

 ( نیز در این23: 181۳ ،رک منزوی) .تر استگردد که فقط از نظر جسمی از مرغان دیگر بزرگ

ها و پندها و العاده یا حکمتهای اساطیری فوقدیگر از آن جنبهماند و متون تنها از او نامی می

 شود. های او اثری دیده نمیپیشگویی

 

 شخصیت سیمرغ در عرفان ـ3

( و ۳2: 1833 ،نوحی) اسلامی استـ ترین پرنده در فرهنگ ایرانیدانیم که سیمرغ مقدسمی

فرهنگ  گردد تا برای اینبارها ظاهر میایرانی در فرهنگ  ،ترین پرندهبعد از اسلام این مقدس

ای اسطوره ،ای از گذشتههمان( سیمرغ در برهه) .را بازی کند« مذهبی»و « ملی»نقش یک توتم 

جبرئیل و  ،کلتجلی عقل ،ایشود اما در برهههای ما میبرای نجات و پاسداری از داشته

 ،ای چنین سترگ تبدیل شودبه اسطوره گردد. پیشتر به اینکه چرا یک پرنده توانستهخداوند می

برای یک زندگی »: گویداشاره شد. میرچا الیاده نیز در این باره نظری کاربردی دارد. او می

سخن گفتن  ،پردازی برای حیوانات بسیار اهمیت دارد. نتیجۀ ارتباط با جانوراناسطوره ،مذهبی

نی بسیار غنی و جدا از زندگی انسانی اتّخاذ یک زندگی روحا ،زبان آنها و دوست آنها شدنبه

قدر و منزلت جانوران در دید انسان نخستین بسیار بالا  ،سویی دیگرمیرندگان معمولی است. از 

است. آنها از رازهای زندگی و طبیعت باخبر هستند. حتی رازهای عمرطولانی و فناناپذیری را 

 ،الیاده) به نشانگان مینوی ارتباط دارد... دوستی با جانوران و دانستن زبان آنها .شناسند.می

مانند حضرت  ،ای نیستندهایی که به ظاهر اسطوره( این گونه است که حتی انسان21: 1834

 یابند.ای میای اسطورهنیز که در ارتباط با پرندگان و حیوانات دیگر بود و چهره ،ع() سلیمان

تعبیر « اشیایی جادویی»الیاده از آن به به کمک پرهایش که  ،سیمرغ به عنوان جانوری نیک

راه گریزی است برای پیوند زمین و آسمان. زیراکه حیات بدون  ،(112: رک همان) کندمی

شدن برگزیدهچرایی ( درباره 1۳: 1831 ،الیاده) .ناممکن است ،راهگشایی به سوی جهان متعالی
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 یونگ ارائهکارل گوستاو  سخن ،در عرفان نیز «وجودوحدت » وبرتری  عنوان سمبلسیمرغ به

تعالی است. این سمبل نمایندۀ ماهیت عجیب شهود ترین سمبل مناسب ،پرنده»: کندطریق می

در  ،این اسطوره ،در عرفان( 118: 183۳ ،یونگ) .«کندعمل می ،1است که از طریق یک واسطه

الطیر و دوم اثر عرفانی پیش از منطقنخست در متون : یابددو قالب دو شخصیت تجلی می

 : سرودۀ عطار الطیرمنطقسترگ 

 

 عطار  الطیرمنطقمتون عرفانی پیش از  ـ3ـ1

زمان ورود سیمرغ به گسترۀ عرفان را  ،عطار الطیرمنطقدکتر شفیعی کدکنی در مقدمۀ 

الهی دانسته داند و نخستین متونی را که سیمرغ در آنها رمزی از حقیقت بیکرانه نامعلوم می

 ،شک( بی123: 18۳1 ،عطار) .کندمعرفی می« القضات همدانیعین»و « احمدغزالی»آثار  ،شده

هایی شد. او در این دچار دگردیسی ،برای گذر از حماسه به جهان عرفان ،شخصیت سیمرغ

 الطیرهرسالالطیرها گذشت. پورنامداریان آغاز ورود به این گذار را الطیرها و منطقاز رساله ،گذار

 ،ها( نخستین تغییر چهرۀ سیمرغ بعد از حماسه413: 183۳ ،پورنامداریان) .دانداحمد غزالی می

نر و مادینگی و نیکی و پلیدی وی خبری  ،یگانه شدن اوست. دیگر از دوگانگی شخصیتی

 گردد.گاه خداوند میتجلی ،سهروردی صفیر سیمرغدر  ،که این چهرۀ یگانهنیست. تا جایی

 (۳2ـ  ۳: 1833 ،رک نوحی)

دست و همیشگی در اسطوره سیمرغ به به صورتی یک ،آنچه از حماسه تا عرفان: ـ غزالی

و « سخنوری» ،کندو او را از این لحاظ از سیمرغ پیش از حماسه ممتاز می ،آیدمی چشم

-منطقیعنی در  ،او است. سیمرغ در روند میانی تطوّر خویش از حماسه به عرفان« پادشاهی»

فرمانبردار او هستند.  ،شود و همه مرغانمرغان می« مَلِک»نخست جلوۀ شاهی دارد. او  ،الطیرها

این موضوع وجود داشت و فردوسی هم از او به  ،نامهدر شاهنامه و گرشاسب ،هرچند پیشتر نیز

 برد؛ نام می« مرغ فرمانروا»عنوان 

                                                           
 مانند زال یا هدهد .0
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 : درحد یک اشاره استفقط  ،پادشاهی این اسطوره ،اما در جهان حماسه

-آمده»: ملک سیمرغ فرمود تا از ایشان پرسیدند که به چه مقصود آمدند؟ گفتند ،پس» 

ایشان را بگویید »: ملک سیمرغ گفت« ایم تا تو ملک ما باشی که ایّاکَ نَعبدُُ وَ ایّاکَ نَستَعین.

ما را به خدمت و و  ،و اگر گواهی دهید و اگرنه ،که ما پادشاهیم اگر شما گویید و اگرنه

 (51ـ  11: 8151 ،غزالی) .«بازگردید ،طاعت شما حاجت نیست

 : گویدسیمرغ نماد وارستگان و پاکان است. او می ،در نظر سهروردی: ـ سهروردی

اند که هر آن هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود روانان چنین نمودهروشن» 

سایۀ کوه قاف بر او افتد  ،برکند و قصد کوه قاف کندپر و بال خود  ،بگوید و به منقار خود

که وَ اِن یوَماً عِندَ رَبّک کَاَلفِ سَنَه مِمّا تُعدَون و این هزارسال  ،به مقدار هزارسال این زمان

سیمرغی  ،در تقویم اهل حقیقت یک صبحدم است از مشرق لاهوت اعظم. در این مدّت

شیمن او در کوه قاف است. صفیر او به همه کس شود که صفیر او خفتگان را بیدارکند و ن

پرواز کند  ،اند... و این سیمرغوی بی و بیشتراند  همه با وی ،برسد ولکن مستمع کمتر دارد

  (:8118، سهروردی) «قطع اماکن... بی پر؛ و نزدیک شودجنبش؛ بپرد بیبی

دهد سهروردی سهم بسزایی از شخصیت سیمرغ در این دوره را نشان می عقل سرخرسالۀ 

های ساختاری آن از اجزا و مؤلّفه ،پرورش زال و نبرد رستم و اسفندیار ،چرا که داستان سیمرغ

 ،صورت ظاهری یا تجسّم مادی سیمرغ ،( در این رساله143: 1833 ،همدانی) .رودبه شمار می

به  ،های سیمرغ در فرهنگ اسلامیها و قابلیتتمام صفت»گویا به جبرئیل شباهت دارد. 

نظر  ،(در یکی بودن یا نبودن سیمرغ نیز81۳: 183۳ ،واحددوست) .«جبرئیل تفویض شده است

 ،کند. همان انسانی که طبق احادیثرا متبادر می« انسان کامل» ،وی جالب توجه است و به ذهن

 : دیگری نیاید این یکی در جهان بمانداو نخواهد بود و تا اویِ  بی زمین

آن که نداند »: گفت« گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟»: پیر را پرسیدم» 

هر زمان سیمرغ از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بوُدَ  ،چنین پندارد. و اگرنه

 (88: 8118، سهرودی) «بماند... ،این که باشد ،منعدم شود. چنانچه هر زمان سیمرغی نیاید
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 : گویدخود می منشآتای به سیمرغ دارد. او در اشاره ،القضات همدانی نیزعین: القضاتـ عین

چون به درگاه او رسیدند  ،جوانمردا! مرغان چندین سال در طلب سیمرغ بودند»

الله غَنیّ عَنِ های بسیار بار خواستند و بار نبود و اللتیاوالتی جواب ایشان دادند که اِنّ  سال

 (511: 8177، القضات همدانیعین) .«العالَمین

 

 عطار نیشابوری   الطیرمنطق ـ2ـ3

طرح کلی داستان خود  ،عطار»رسد. به تکامل می ،با پا نهادن به این وادی ،شخصیت سیمرغ

شوق طلب و روی آوردن به حضرت سیمرغ و رسیدن  ،از اجتماع مرغان برای اختیار پادشاه ،را

رود در آغاز به درگاه سیمرغ و آنچه میان مرغان و ملک می ،یعنی سی مرغ ،اندکی از مرغان

با  ،( مرغان411: 183۳ ،پورنامداریان) .«استالطیر غزالی گرفتهاز رساله ،وصول آنها به درگاه

گشته و در « فنا»در وجود سیمرغ  ،خویش« هست»و « بود»هایی و گذر از ها یا زینهطی مرحله

شوند. « سیمرغ»توانند خود می« مرغسی»آن اجازۀ بازتاب وجود خویش دارند. آنگاه است که 

بیند و چون آیینه است و هرکس تنها خود را در آن می ،یابند که حضرت سیمرغآنان درمی

شود. نماد وحدت و گونه است که سیمرغ نمادی از حق و حقیقت میکند. ایندرک می

هشتاد و شش بار واژۀ سیمرغ و هفت  ،(در کل آثار عطار44: 18۳1 ،ابوقدارهرک ) .یکپارچگی

-است. عطار علاوه بر این که سیمرغ را مظهر وجود حق و وحدت میبار واژۀ عنقا تکرار شده

خواند. عطار حتی سایۀ سیمرغ را می« آثار صنع فرِّ او»داند؛ او را نماد همه چیز و همه وجود را 

ها یا صور پیدا در صحرای جهان سایه ،او معتقد است اگر وی جمال خویش بنمایدبیند. زیبا می

 نقش او است.  ،هایابی که همۀ نقشبینی و در میرا نیز از او می

 سیمای فرجامین سیمرغ

پردازی آن و ترسیم پس از بیان سیر تطوّر شخصیت سیمرغ به فراز و فرودهای شخصیت 

برای اجتناب از  ،طور که در مقدّمۀ این جستار ذکر شدهمانرسیم. سیمای انجامین وی می

که  ،شناختی اسطوره سیمرغ را نه به شیوۀ آشنا و مرسومعناصر شخصیت ،افتادن به وادی تکرار
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 ،شناسیگانۀ اسطورهشناسی بررسی خواهیم کرد. نیز از میان رویکردهای ششبا رویکرد اسطوره

های هند و گزینیم؛ زیرا نظریۀ او به اسطورهمزیل را بر میژرژ دو« گانهگرای سهکنش»نظریۀ 

 شناسیِعناصر ریختهای ایرانی نگاهی ویژه دارد و به طور کامل اسطوره ،اروپایی و به تبع آن

های بسیاری از کند. او با پژوهش در روند شخصیتی اسطورهها را واکاوی میشخصیتی آن

های سترگ ادب فارسی جمشید که هر کدام از اسطورهکاووس و  ،فریدون ،آناهیتا: جمله

گانۀ خود منطبق ها و کارکردهای سهتوانست مرحله به مرحله زندگی آنان را با کنش ،هستند

سازد و ماهیت وجودی و سیمای ظاهری و حقیقی آنان را توضیح دهد. برای نیل به این 

 کنیم:معرفی می وار دومزیل و نظریه شگرف او رادر ادامه چکیده ،مقصود

 

 8گانهدومزیل و قهرمانان سه

لاتین و  ،میلادی در پاریس به دنیا آمد. در دبیرستان13۳3ژرژ دومزیل در مارس 

های خویش را دربارۀ شناسی خواند. او پژوهششناسی آموخت و در دانشگاه نیز زبان زبان

ساختارهای روایی شروع کرد و بر این اساس سعی کرد « شناسیلغت»اسطوره ابتدا با 

گرفته های هند و اروپایی را بررسی و مقایسه کند. سپس تحت تأثیر انتقادهای صورت اسطوره

دچار شک و تردیدهای بنیادین گشت و  ،آوردهای جدید خودها و دستنوشته ،بر آثار

ت وی پس از بازنشستگی در ایالاخویش را ارائه داد. « گرایکنش»انگیز نظریۀ شگفت ،سرانجام

 دیده از جهان فروبست. 1۳32سپس به فرانسه بازگشت و در اکتبر  ،متّحده اقامت گزید

های هند و که شخصیت یعنی همۀ ابعاد فکری و عملی اسطوره بر این باور بود ،دومزیل

 : به سه گونۀ کلان قابل تقسیم استـ و به تبع آن ایرانیان ـ اروپایی 

                                                           
های قهرمان و ضدقهرمان داده شده و  های اصلی داستان و واژه از آنجایی که در زبان فارسی تعاریف مختلفی برای شخصیت .0

شود اشاره می وجود دارد،ضدقهرمان مقابل آن های حماسی به کار رفته و  قهرمان بیشتر به معنای کلاسیک آن در داستان ۀواژ

شود. بلکه او خدایگان است. برای او متصور نمی آنتاگوننیست و ضدقهرمان یا  یونانی پروتاگونمان مطابق واژۀ قهر که اینجا،

ای بلامنازع است یعنی دو در یک برهۀ تاریخی یا اسطوره تواند مرد یا زن باشد،یعنی ابرقهرمانی که یک جنسیت ندارد و می

 احد باشند به طور حتم یکی از آن دو محکوم به نابودی است. هیچ همتایی ندارد. و اگر دو قهرمان در آن و
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 مند جهان را بر عهده دارد؛ ادارۀ اسرارآمیز و قاعدهکه  ،ـ قهرمان شهریاری ـ دینمداری

که عملکرد نیروی جسمانی و قدرت است که البته فقط  ،ـ قهرمان شهسواری ـ قدرت

 رزمی نیست؛

 ،آبادانی: چون ،که مرتبط با باروری با نتایج و تأثیرات آن ،وریـ قهرمان نوزایی ـ پیشه

 (8: 183۳دومزیل و دیگران  رک) .«آسایش و جمعیت است ،طول عمر ،سلامت

به دریافتی  ،دست کم مؤبدان و روشنفکران آنها ،ها هند و اروپایی»: نویسداو در این باره می

اجتماعی و کیهانی و جسمی  ،الهی و انسانی ،زندگی در تمام ابعادش ،رسیده بودند که پیرو آن

توان از  شود که می هدایت میوسیلۀ نقشی متنوع و هماهنگ از سه کارکرد اساسی  و روانی به 

یاد کرد؛ نخستین آنها هدایت و قضاوت مسائل را  قدرت و باروری ،های حکمرانی آنها با نام

های گوناگونی دارد که  شود و سومی قابلیت دومی به دفاع و حمله منتسب می ،کند تضمین می

 «گردد. تبط میها یا درمان و تغذیه و تقویتشان مر به بازتولید موجودات و سلامت آن

 : کرد( نیز او دو گونه قهرمان را تعریف می121: 18۳1نامورمطلق )

 کنشی است؛ یا در اصطلاح تک گر یک کنشـ قهرمانی که فقط نمایان1

 گر دو یا هر سه کنش است.ـ قهرمانی که نمایان1

یا تنها در یک کنش ایفای  ،برخی قهرمانان در سراسر حیات خود در یک داستان ،درواقع

-هستند یا در آن واحد در دو یا هر سه کنش نقش« کنشیتک»کنند و در اصطلاح مینقش 

 اند. آفرین

بحث برانگیزترین  ،گانه دومزیلاز میان قهرمانان سه: همچنین موضوعی شایان مداقه است

برخلاف دو  ،داشت. زیرا ویخدایگان کنش سوم بود که نقدهای بسیاری را نیز در پی  ،قهرمان

تعریف مشخصی نداشت و با گستردگی معنایی  ،ای خاص نبودمتعلق به طبقه ،قهرمان دیگر

خدایگان باروری با  ،قهرمان کنش سوم»: داردرو بود. دومزیل در این باره اذعان میفراوانی روبه

 ،آسایش و آرامش ،طول عمر ،تندرستی ،آبادانی ،نتایج و عواقب و تاثیرات گوناگون از قبیل خرمی

 ،ترین معارضانمیکی از قدیمی»: گویدنیز خود او درباره این تشتتّ می« کامرانی و جمعیت است
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در  ،نامید که من هرچه از آنِ دو قهرمان دیگر نبودقهرمان کنش سوم را انبانی می ،آندره پیگانویل

آورم بلکه هند و اروپاییان چنین میاما این من نیستم که این همه را یکجا گرد  ،ریزمآن می

با تمام گستردگی  ،شخصیت سیمرغ ،( بر پایۀ پژوهش حاضر11: 1831 ،ستاری) .«اندخواسته

نوزایی ـ »به کنش  ،کنشی است و به طور کاملقهرمانی تک ،اششناختیعناصر شخصیت

 : پردازیم میبه سیر تطورّ شخصیت سیمرغ  ،متعلق است. اینک مرحله به مرحله« وری پیشه

خدایگان نوزایی ـ  ،هاسیمرغ در نخستین مرحلۀ حضور در اسطوره: پیش از حماسهـ 8

و خدایگان طبقۀ سوّم جامعه است. در این  ،ایزدبانوی عامۀ مردم ،وری است و درواقعپیشه

: 1833 ،رک کریمیان و افشار) است ،ایزدبانوی آب ،«آناهیتا»او از سویی یادآور اسطوره  ،مرحله

فراوانی و باروری ارتباط دارد و از سویی سومین امشاسپند  ،آبادانی ،( که همانند وی با آب13

 آورد که ایزدبانوی توانگری استرا به یاد می« اشی»یعنی 

 ،نشیند. یعنیکه سیمرغ بر آن می ،ـ نیز داروی تمام دردها در درختی است ویسپوبیش نام

تمام دردها واقف است؛ تمام داروها نزد وی به ودیعه گذاشته داند؛ به درمان سیمرغ پزشکی می

بسیاری خود  ،تواند سلامت و تندرستی را به همه ارزانی بخشد. گذشته از اینشده و می

توان با او را می (13: 1838 ،رک همان) دانندردیف آناهیتا میسیمرغ را ایزدبانوی پزشکی و هم

مرگی مِرِتات نام دارد قیاس کرد. امرداد به معنی جاودانگی و بیآخرین امشاسپند که اَمِرداد یا اَ

نگهبانی و سرپرستی  ،در جهان خاکی ،ای مادینه است. ویگونهمقدس ،است و این امشاسپند

ناپذیری ها را بر عهده دارد. او از بین برندۀ ضررها و امراض است و مظهر زوالگیاهان و رستنی

 .خبری از مرگ او نیست ،( تا جایی که تا آخرالزمان223: 1831 ،رضی) و پایندگی خداوند

در سیمرغ وجود  ،هایی که از اَمرداد ذکر شد( تمامی خصوصیات و مؤلّفه18: 183۳ ،رضی)

 ،است و همین امرهر دو را به دو ایزدبانوی پزشکی تبدیل کرده ،شکبی ،هادارد و این ویژگی

 کند. سوّم میآنها را قهرمان یا خدایگان کنش 

نهد. یعنی اوست ای پای به عرصۀ هستی میموجود تازه ،با هر بال زدن وی ،ـ گذشته از آن

سیمرغ بر  ،توان او را ایزدبانوی باروری دانست. به علاوهکه قدرت نوزایی دارد تا جایی که می
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سالی است هنسروها یا درختان ک ،سترگ و زیبا اقامت دارد که یادآور چنارها ،درختی تنومند

اند. درختانی که گاه آنچنان در ذهن مردم عامه مقدّس هستند ها روییدهدر برخی شهرها و آبادی

در بسیاری از روستاها و محلات »... خواهند. بندند و از آن حاجت میکه دخیل بر آن می

زات معمولاً بندند و از آنها انتظار معجزه دارند. این معجهای چنار دخیل میبر درخت ،شهرها

رونق گرفتن کسب و کار و محصول یافتن زمین و  ،از بیماری رهیدن ،دار شدنبرای بچه

با  ،گویی خصوصیات درخت ویسپوبیش 1(41: 1833 ،بهار) .«پرمحصولی کشت و کار است

یکجا به سیمرغ  ،درختان مقدس روییده در این سرزمین در هم آمیخته و به خاطر همنشینی

رهانیدن از بیماری و تأمین  ،رونق کشاورزی ،رونق کسب و کار ،است. نوزاییشدهبخشیده 

هایی است که سیمرغ را خدای تودۀ مردم و متعلق به کنش سومّ همه ویژگی ،آسایش و آرامش

 : هایی داردکند. در دیگر متون پهلوی نیز این اسطوره شاخصهمی

 است؛ « هبسیار تخم»و « دورکنندۀ غم»ـ آشیانۀ وی بر درخت 

 آیند؛شوند و با باران به زمین میها پراکنده مینشیند دانهـ هر بار که سیمرغ بر درخت می

 های متعددی روان است؛نُه کوه قرار دارد که از آنها جوی ،این درخت ـ در سایه

-مرگکنندۀ مردگان و بیزنده ،روید که دشمن پیریهوم مقدس می ،ـ نزدیک آشیان سیمرغ

 زندگان است.کنندۀ 

 چندان تفاوتی ندارد. ،کاری وی در اوستابا خویش ،کاری سیمرغدر اینجا نیز خویش

رسیم. ای از وی نیز میاما اینجا به خصوصیت تازه ،ـ او دیگربار با گیاهی مقدس همنشین است

شود. در اساطیر بخش میپس سیمرغ دورکنندۀ غم و شادی ،این درخت دورکنندۀ غم است

 ،( و در کتیبۀ داریوش421: 1838 ،هینلز) چهارمین آفریده مادی در آفرینش است ،گیاه ،زرتشتی

که آن آسمان را آفرید؛ که این  ،خدای بزرگ است اهورامزدا»: چهارمین آفریدۀ معنوی شادی است

 ،واقع( در 11: 1833 ،تفضلی) .«زمین را آفرید؛ که انسان را آفرید؛ که شادی را برای انسان آفرید؛..

چهارمین آفریدۀ اهورامزدا است.  ،هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی ،بخشترکیب درخت شادی

                                                           
  28ـ  0: 0031 نیز در این زمینه رک شمیسا، .0
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خدایگان  ،سیمرغ ،گردد. در واقعآفرینی از صفات اهورامزدا است که به سیمرغ تفویض میشادی

 طبقۀ سومّ است و شادی بخشی او کاملاً با کنش سومّ مطابقت دارد. 

صد و نود و نُه جوی از آن جاری است. هزار و نُهاست و نُهنُه کوه رُستهـ نیز در سایۀ آن 

: 1838 ،رک هینلز) .های مختلف نماد کمال استهای سرزمیندانیم که عدد نُه در اسطورهمی

( اما گذشته از 811: 183۳ ،پورنامداریان) .اند( نیز از نُه کوه تعبیر به نه فلک آسمانی کرده4۳3

آب و درخت همه نمادهایی از طبیعت هستند که سیمرغ با آنها در  ،جوی ،کوه ،آنچه یاد شد

 گرداند. ارتباط است. این ارتباط نیز او را قهرمان بلامنازع کنش سوّم می
دوره 

 حضور
 دلیل تعلق کنش کنش متن

ش
پی

سه
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ارتباط با زندگی روی درخت؛ ـ : ـ ارتباط با گیاه و کشاورزی

: ارتباط با مظاهر طبیعت بخش؛زندگی روی درخت درمان: پزشکی

با هر : نعمت بخشیدن و فراوانی آوردن آشیان داشتن میان اقیانوس؛

زدن وی با هر بال: نوزایی ارتباط با خرمی و آبادانی؛ بال زدن؛

 ها.تأمین آسایش و آرامش انسان شود؛موجودی نو زاده می
وی

پهل
ن 

تو
م

 

یی
وزا

ن
 

شه
پی

ری
و

 

با مظاهر  برندۀ غم لانه دارد؛بر درخت ازبین: بخش استـ شادی

هوم : دشمن پیری است در ارتباط است؛ ،ویژه آبطبیعی به

 مقدس را دارد.

 در حماسه ـ 5

که با این ،ویژه در شاهنامه نیز در حماسه و به ،پردازی دومزیلاز دیدگاه شخصیت 

توان او را قهرمان کنش خورد اما در کل میاین نقش به چشم میهای بسیاری از خویشکاری

سوم دانست. گاه به صورت جزیی به خصوصیاتی از دو کنش شهریاری و شهسواری او نیز بر 

 خوریم که البته بسیار اندک هستند. می

زال پروراند و با حمایت خویش به دهد و به همراه کودکان خویش او را میـ او به زال غذا می

 ،«تغذیه»رساند. تندرستی و طول عمر می ،بخشد و ایشان را به کامرانیآرامش و آسایش می ،و رستم
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هایی هستند که ها و ویژگیهمه مؤلفّه« طول عمر»و « تندرستی» ،«کامرانی» ،«آسایش» ،«آرامش»

 (8: 183۳ ،رک دومزیل) .کندهای خدایگان کنش سومّ یاد میدومزیل از ایشان به عنوان ویژگی

داند و گر زال است. او این قهرمان را از آنِ خویش میپشتیبان و حمایت ،ـ نیز اسطورۀ ما

آرامش و طول عمر زال یا وابستگان به وی به خطر  ،سلامتی ،هرگاه که امنیت ،همه وقت

تندرستی و  ،کامرانی ،آسایش ،شود آرامششود. و هروقت که فراخوانده میظاهر می ،افتد می

هایی هستند که دومزیل متعلق به خدایگان ها و ویژگیمؤلّفه ،آورد؛ اینهاطول عمر را هدیه می

 (8: 183۳ ،رک دومزیل) .داندکنش سوم می

 ،ایطی مقاله ،امیل بنونیست»داند. در حماسه نیز دانش پزشکی می ،سیمرغ ،ـ گذشته از این

یا با  ،دارای سه گونه درمان بودند؛ یا با دعادرخصوص پزشکی ایرانی و یونانی نوشت که ایشان 

های پزشکی متعلق به ها یا گونه( هریک از این نوع درمان۳1: 1831 ،ستاری) «و یا با جراحی. ،دارو

ها است؛ پزشکی نیایشی یا درمانِ با دعا مخصوص خدایگان کنش شهریاری ـ قهرمان یکی از کنش

یکیِ درمانگر متعلق به خدایگان کنش شهسواری ـ دینمداری؛ پزشکی جراحی یا با حضور فیز

رک ) .وری استقدرت و پزشکی گیاهی یا درمانِ با دارو از آن قهرمان کنش سومّ یا پیشه

به زال دستور  ،شود( در هر دو بار که سیمرغ در نقش یک پزشک ظاهر می12۳: 18۳1 ،نامورمطلق

ها ضماد کند. طبق آنچه بنونیست گرداند و بر زخمدهد دارویی گیاهی را با شیر و مشک آمیخته می

کشاورزی و  ،ارتباط با دارو ،درمان با دارو مربوط به قهرمان کنش سومّ است. علاوه بر آن ،گویدمی

سازد. هم ارتباط با کشاورزی و هم رابطه با دامپروری را به ذهن متبادر می ،آغشتن با شیر و مشک

توان در این مرحله میگرداند. وری میخدایگان کنش نوزایی ـ پیشه سیمرغ را ،ارتباط با دامپروری

که « سارانیا»ها خدایگانی دوقلوست. یکی برابر دانست. آشوین« هاآشوِین»سیمرغ شاهنامه را با 

یا الهۀ خورشید باشد. « سوریا»تواند تغییر شکل داده که می« ویوسوات»خدای ابرها است و دیگری 

طلوع  ،دهد. این دو معنا می« اسب سواران»و « ها تربیت کننده اسب» ،«ها سبدارندۀ ا»آشوین 

وری و با پیامدهای آن کنند و با کنش سومّ یعنی نوزایی ـ پیشه خورشید و پزشکی را نمایندگی می

 (121: رک همان) سلامت و فراوانی مرتبط هستند. ،یعنی باروری
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ای تنگاتنگ است که به آنچه گفته یا کشاورزی رابطه رابطۀ سیمرغ با گیاه ،ـ همچنین در شاهنامه

هم جایی که این  ،شود. در حقیقترستم را به درخت گز رهنمون می ،محدود نیست. او ،شد

ها در باقی حماسه ،داند و هم از خاصیت آن با خبر است. همچنینروید را به خوبی میدرخت می

طور که بچگان خود را کند. همانو از ایشان مراقبت می خوراندها شیر میهایی دارد که به آناو بچه

در داستان  ،جابرد. تنها یککند و برایشان آب و خوراک میها را نیز تیمار میپروراند دیگر انسانمی

خوریم که چندان به قهرمان کنش سوم تعلق ندارد و آن رستم و اسفندیار به خویی از وی برمی

از نیروی  ،شد متعلق به خدایگان کنش دوم است. زیرا در جراحیتر ذکر جراحی است که پیش

 گردد.به سرعت به دارودرمانی بازمی ،گر قدرت است؛ البتهشود و آن نمایانبدنی استفاده می

دهد که یکی از ها نشان میهای ملتکند. بررسی اسطورهـ سیمرغ پیشگویی و راهنمایی می

. در این پیشگویی است ،اساطیریهای  گیری روایتروند شکلمهم و اثرگذار در  هایمایهبن

کمتر از آن  ،یتوان گفت پیشگویی بیشتر در اختیار اشخاص برجسته بوده و افراد عادمی ،راستا

رک ) .هااند یا کاهنان و الههخدایان بودهیا خدایان و نیمه ،. پیشگوها بیشترشدندمند میبهره

پرندگان  ،دهند و از میان آنهااما گاه پیشگویی را حیوانات انجام می( 14۳ـ  111: 18۳4 ،قنبری

کند پیشگویی اهداف مختلفی را دنبال می( 111: رک همان) .اندبیش از همه نقش پیشگو داشته

هشدار شوم و گاهی اوقات آگاهی دادن را  ،اندرز و راهنمایی ،توان بشارتکه از آن جمله می

هشدار شوم خود به دو قسمت آگاهی از مرگ و  ،(. از این میان121ـ  1 ،رک همان) نام برد

 همان(: رک) شود.بخش می ،آگاهی از ویرانی

توان گفت که سیمرغ الهه یا ایزدبانویی است که با تمامی می ،با توجه به آنچه ذکر شد

و گوید هم اندرز می ،گر استاو هم بشارت ،کند. درواقعپیشگویی می ،اهداف گفته شده

آرامش بخشیدن به زال هنگام تولد  ،دهد. به ترتیبنماید و هم هشدار شوم میراهنمایی می

برحذر داشتن از مرگ و حیات دوباره سپردن به  ،کردن و مادرانه اندرز دادنمهربانی ،فرزند

همه از  ،پذیری چشمان اسفندیارپرده برداشتن از راز تیر گز و آسیب ،رستم و سرانجام

 سازد.یی است که سیمرغ را به کنش سوم مرتبط میکارکردها
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خان اسفندیار در هفت ،گردد و آنـ اما در شاهنامه چهره دیگری از سیمرغ نیز مشاهده می

کنیم متفاوت است. این سیمرغ به طورکل با سیمرغی که سیر تطور و تکامل او را مرور می

همۀ  ،در واقع ،شود. این سیمرغکشته میجنگاور است و در جنگ  ،است. او پیکری تنومند دارد

دفاع و عدم  ،قدرت ،های قهرمان کنش دوم است را در خود دارد. جنگاوریآنچه از ویژگی

 های خدایگان کنش شهسواری است.تسلیم به تقدیر از خصیصه
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کند؛ ـ تامین زال را بزرگ می: و تغذیهکردن ـ سیراب

: ارتباط با پزشکی برای خاندان زال؛: آسایش و آرامش

: هنگام زادن رستم و هنگام نبرد آخر؛ ـ ارتباط با دامپروری

شیردادن بچه و استفاده از شیر برای پزشکی؛ ارتباط با 

: تامین طول عمر درخت گز و داروهای گیاهی؛: کشاورزی

برای : بخشینگ با اسفندیار؛ سلامتبرای رستم در ج

 رودابه هنگام زادن رستم.
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با : مهربانی برای خاندان سام؛: ـ تامین آسایش و آرامش

 همه مهربان است؛
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 زندگی در میان اقیانوس هند؛: ـ ارتباط با مظاهر طبیعت

تامین  آشیان داشتن بر درخت؛: گیاهارتباط با کشاورزی و 

تغذیه و سیراب  برای در راه ماندگان؛: آسایش و آرامش

 برای در راه ماندگان.: کردن
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به : بخشیدن تندرسی بزرگ کردن زال؛: ـ تامین آسایش

نجات در بیابان : بخشیراهنمایی و آرامش خاندان رستم؛

 .ماندگان
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  در عرفانـ 1

شود تا جایی که الطیر به کلی دیگرگون میهای عرفانیِ پیش از منطقچهرۀ سیمرغ در متن

گردد. پادشاهی مرغان می« ملک»دهد. او شخصیت به آن متعلق است تغییر می کنشی را که این

ای رابطه ،باید فرمان وی را بپذیرند. با دیگر مرغان ،خواسته یا ناخواسته ،که دیگرِ مرغان

بر جایگاهی رفیع  ،کند؛ به قلّۀ قاف رفته استتعریف شده دارد و با ایشان حشر و نشر نمی

دست یافته و کسی را یارای رسیدن به وی و همنشینی با او نیست. تمام آنچه ذکر شد از 

غ را سیمر ،نسبت به باقی مرغان« قداست»و « جایگاه برتر»بودن گرفته تا « فرمانروا»و « پادشاه»

 کند.قهرمان یا خدایگان کنش اول یعنی شهریاری می

های روحانی و بزرگی است که زمین از ایشان تهی یادآور جبرییل و انسان ،صفات او ،نیز 

نیست و اوتاد زمین و ابرار زمان هستند. او بیدارکنندۀ خفتگان غفلت است که صدای او را 

دهد و او را قرار می« انسان کامل»در ردیف سیمرغ را  ،این اوصاف شنوند. همۀهمگان می

مداری تعلق کند که خود به کنش اول یعنی کنش شهریاری و دینمی« روحانیان»وابسته به طبقۀ 

آسمانی و  خدایی است که بازتاب ،سیمرغ ،الطیرهای عرفانی پیش از منطقدارد. در واقع در متن

کاهنان و مؤبدان شده و این امر او را یکی  ،زیرانو ،های فرمانفرما چون شهریارانکیهانی انسان

 (23: 18۳1پور نامورمطلق و عوض) .کنداز خدایان کنش نخست می

ای باید به پاید. از آنجا که قهرمان اسطورهدیری نمی ،اما سیمرغ در نقش خدایگان کنش اول

-و دلفریبی از این اسطوره در منطق کنشی که بدان تعلق دارد بازگردد شاهد دگردیسی شگفت

های سیمرغ که ناشی از تعلّق آن به کنش ها و بزرگیتمام منم ،الطیرالطیر عطار هستیم. در منطق

به اعلا درجه  ،خود ،با مجاهدت و سیر و سلوکی عارفانه ،رود. سی مرغنخست بود از بین می

دیگر به یک  ،اند. این سیمرغسیمرغ شدهیابند که درمی ،کنندرسند و چون به خویش نگاه میمی

 رسیده« وحدت وجود»شود. او به سِرِّ سویدای کنش محدود مثل کنش شهریاری متعلق نمی

دیگر شهریار  ،گردد که شخصیتی باشد متعلق به همه؛ زیرا در مقام وحدتاست و این باعث می

سی مرغ یا  ،تر از آنند. مهمو شهسوار و زور و قدرتی وجود ندارد که سیمرغ را درگیر خود ک
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 ،اند تا به آرامششمار خود گذشتههای بیهای زودگذر و خواستهلذت ،سی پرنده از خویشتن

اند و اند و در یک وجود دوباره متولد شدهآسایش و سلامت جاودان برسند. اینان از خود مرده

کشتند تا دیگربار در وجود است. سی مرغ نفس را « موتوا قَبلَ اَن تموتوا»این همان مصداق 

سیمرغ همه شده است و همه سیمرغ. متعلق به آحاد مردم است و  ،سیمرغ زنده شوند و اینک

که از نوزایی سیمرغ « وحدت»و « تعلق به همه»رها و تهی است. این  ،از آن قداست ظاهری

 کند. گیرد بیش از هرچیز او را قهرمانی متعلق به کنش سوم میشکل می

 قهرمان
دوره 

 حضور
 دلیل تعلق کنش کنش متن

رغ
یم

س
ان 

رف
ر ع
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ملک مرغان  ملکوتی و آسمانی بودن؛ ـ قداست؛

راستی و : آراسته بودن به انواع فضیلت گشتن؛

 دادگری.
دی

ور
هر

 س
ثار

آ
 

ری
ریا

شه
 

 ارتباط با نیروی ماورایی و ملکوتی؛ ـ پادشاه است؛

همتای فرشتگان  قداست دارد؛ قدرت پیشگویی دارد؛

هدایت بسیاری را برعهده دارد؛  و ملکوتیان است؛

 بایدفرمانبرداراوباشند.ودیگرمرغاناستالاطاعتواجب

طق
من

طیر
ال

ری 
ریا

شه
 

 الاطاعت بودن.واجب ـ ازلی و ملکوتی بودن؛
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 گیرینتیجه

شناسی و عناصر آن است. شخصیت ،شناسی محتواییزیباییهای ترین زیرمجموعهاز مهم

آزمایند و های گذشته را میشناختی بسیارند. برخی همان شیوهها و رویکردهای شخصیتروش

گام فراسو  ،کشانند. برخی دیگربه ترازوی تطبیق می ،های یک داستان را با تکیه بر آنشخصیت

تا از ین راه  تر باشدگزینند که به ذات و ماهیت شخصیت نزدیکنهاده رویکردهایی برمی

کارکرد ارزشمندانه شخصیت را بهتر و بیشتر هویدا گردانند. جستار حاضر کوشید تا مرحله به 

روند تطوّر شخصیت سیمرغ را در گذر از حماسه به عرفان مشخص سازد و برای  ،مرحله

های یعنی اوستا و متن ،های قبل از حماسهاین سیر را با نگاهی به متن ،تر بودنهرچه کامل

های حماسی بعد از آن دنبال نمود و پس از بررسی آثار پهلوی آغاز کرد؛ در شاهنامه و متن

شناسی الطیر عطار نیشابوری رسید. در این راستا از رویکرد اسطورهبه منطق ،اشراقی ـ عرفانی

ـ یعنی کنش نوزایی  ،قهرمان کنش سوم ،کاربردی ژرژ دومزیل بهره برد و اثبات کرد که سیمرغ

طی  ،اسطورۀ سیمرغ ،توده و آحاد مردم. در واقعشک باروری است و خدایگان بلامنازع و بی

کند های کنش سوم را تجربه میها و ویژگیباشندگی ،کارکردها ،هاصورت ،دگردیسی خویش

 شود.ماند و ماندگار میگردد که در همین کنش میو سرانجام به شخصیتی ثابت تبدیل می
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Investigating Simorgh Characterization  

in Epic and Gnosticism 
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Abstract 

Persian myths, represented in the traditional, epic and gnostic texts for years, 

serve as the best model for analysis of characters due to their undergoing 

remarkable changes, their genuineness and their justifying power. “Simorgh” 

should be considered as the most distinguished example that fully reflects 

Iranian myths due to its sacred, mysterious and multifaceted nature: 

Contemporary mythologist, Joseph Campbell, believes that phoenix will 

change into a creature to be so easily followed by human beings. The study at 

hand focuses on the chronology of changes in personality of phoenix in 

transition from epic to Gnosticism. Hence, the elements of personality and 

the words and deeds of the legendary bird was investigated, while 

contemplating on what is attributed to it or the way it is described. The 

findings of this research introduce simorgh as a multifaceted personality, 

which can be called as the “Fertility-Renaissance” hero or Goddess. 

Keywords: Simorgh, Epic, Gnosticism, Elements of Characterization. 

                                                           
1. PhD student in Persian Language and Literature ,Islamic Azad University, Tehran Central Branch, 

Tehran, Iran.  

Email: FarahnaFar61@yahoo.com 
2. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tehran 

Central Branch, Tehran, Iran. (Author) 

Email: Ali.Halabi@iauctb.ac.ir 


